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K E Y W O R D S  

 

A B S T R A C T  

Naration, 
Naration Focalization, 
“Shazdeh Ehtejab”, 
 Jaye Khaliye Salouch”. 

Narration focalization is one of the discussions of narrative theories that are very much 

considered in fiction and in the analysis of the abilities and techniques that the authors 

uses to form their own narratives. Considering the importance of the discussion of 

narration focalization analysis in a better and more precise knowledge of narrative works, 

in this research, two narratives of "Shazdeh Ehtejab" by "Hooshang-Golshiri" and "Jaaye 

Khaliye saluoch" by "Mahmud Dowlatabadi" in terms of the narrative focalization, in a 

descriptive-analytical method have been investigated to see whether there is a significant 

difference between them regarding the discussion of narration focalization or not. 

The structure of this research has been set in five chapters: the first chapter has explained 

the introduction. The second chapter consists of definitions and overviews, and in the third 

chapter, the obtained pattern has been implemented in two works. 

Then in the fourth chapter, the components of the two novels are compared. Finally, in the 

last chapter, the similarities and differences between the two narratives are discussed. 

The results of this study showed that Golshiri benefited more from the ideological 

components, direct speech, direct and indirect monologue, frequency of repetition, far-

reaching retrospective, and descriptive pause; while, Dowlatabadi has used direct speech, 

prolepsis, indirect monologue, and emotional aspects more.and this has increased the 

speed of his narrative more. As a whole, with respect to the comparison among four 

narration focalization time-related componenets, it may be concluded that despite the 

different styles of these two works, time-related strategies has been used approximately 

to the same degree in both, and it seems there is no significant difference considering these 

components between them 
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 چکیده  واژگان کلیدی
 ت،روایکانون

 وجه، 

 مشاهده،  

 احتجاب،شازده 

 .سلوچ خالی جای 

 هایتوانمند لیاست؛ و در تحل تروایبه آن توجه شده است، بحث کانون  یازپردتیکه در روا یاز موارد یکی

شگردها ستان ییو  ست، اهم شیخو هایتیشکل دادن به حکا برای پردازکه دا فراوان  تیاز آنها بهره گرفته ا

پژوهش، دو  نیدر ا ،ییآثار روا ترقیدر شنننناخت بهتر و د  تروایکانون لیبحث تحل تیدارد. با توجه به اهم

  محمود»اثر  «سننلو خالییجا»سننوررلال و  یبا سننبک «یرگلشننیهوشننن » اثر «احتجابشننازده»داسننتان 

سبک «آبادیدولت ساس دو مؤلف رواییکانون ثیرلال از ح یبا  شۀبرا شاهده به  ص ۀوی: وجه و م  یلیتحلیفیتو

س سهیمقا ست؛ تا در یو برر سبک که ابدیشده ا  یهیبر پا تروایدو اثر، در بحث کانون نیا یبا توجه به تفاوت 

 آنها وجود دارد؟ نیب یمعنادار هایوجه و مشاهده  چه تفاوت هایمؤلفه

سبک  با شازده احتجاب و جا هایتوجه به  ست که تفاوت معنادار نیسلو ، فرض بر ا یخال یمتفاوت  در  یا

 دو اثر وجود دارد. نیا نیب تروایوجه و مشاهده کانون یهااستفاده از مؤلفه

در دو اثر،  تیکانون روا یهامؤلفه از یمندبهره زانیانجام شننده در خصننو  م یهالیو تحل یپس از بررسنن 

عدم اسننتفاده از  ای یریکارگدر به یچندان ریدو رمان، تأث نیحاصننل شنند که رلال و سننورلال بودن ا نیچن

ست؛ در نت تیرواکانون های¬مؤلفه شته ا  توان¬یم شودینم دهیدو اثر د نیدر ا زین یتفاوت معنادار جهیندا

سبک برا جهینت ستفاده از مؤلفه یگرفت که تفاوت  سوس نبوده، و بد ت،روایکانون هایا  بیترت نیچندان مح

سد،می نظربه شازده احتجاب، ارتباط چندان سلو خالییکه رلال بودن جا ر سوررلال بودن  ستفاده از  یو  به ا

 .شودیخصو  رد م نیما در ا یهیضنداشته و فر تروایکانون هایمؤلفه

 تاااریاای دریااا اات 

24/07/1402 

 تاااریاای بااازناا ااری 

20/08/1402 

 تاااریاای پاا یاار  

28/09/1402 
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  مقدمه -1

ها به شود، روایت است و از مباحثی که به طور تخصصی در بسیاری از جنبههایی که در ادبیات بسیار مطرح مییکی از بحث

 اند.نظرهای مختلف در مورد آن دادهای پردازان برجستهشود، کانون در روایت است که نظریهآن پرداخته می

با اینکه کنش از دیرباز مورد توجه بوده است، از اواخر  رن بیستم، مباحث د یقی درباره آن مطرح شد. یکی »به نقل از اخوت: 

« ردازدپدر روایت کردن می« گفتن»و « دیدن»شدگی است که به جایگاه راوی در روایت و رابطۀ بین از این مباحث کانونی

 (.2: 1387)سلطان بیاد، 

 ای به صورت مستقل کار نشده ولی مقالاتی نوشته شده است از جمله:تا به حال در مورد این موضوع مقاله

 (.1387تر شدن اوضاع، )سلطان بیاد مریم،.بررسی عناصر روایت و کانون مشاهده در رمان سخت1

ن رمان طوبی و معنای شب از دیدگاه نشانه شناسی اجتماعی، )کاظمی نوایی .از یقین به تردید: بررسی تحول وجه نمایی  هرما2

 (.1394ندا، 

هایی که در این مقاله پرداخته اند؛ اما زمینه و جلوهای از کاربرد این نظریه پرداختهها هر یک به نوبۀ خود به گوشهاین پژوهش

های؛ وجه و مشاهده با توجه به اهمیت کانون روایت بر اساس مؤلفهشود، در نوع خود بدیع و شایان توجه است. در این مقاله می

ها این است که معمولًا روایی مختلف بررسی خواهد شد وجه تفاوت پژوهش حاضر با دیگر پژوهش دو رمان مختلف از دو زمینه

کار نشده است که چه تفاوت ها جنبۀ تطبیقی نداشته و از دو ژانر مختلف از این نظر بررسی نشده است و آشهای آنتحلیل

 معناداری از این نظرگاه در میان این آثار وجود دارد.

 روایت

  های مختلف ادبیات داستانی بسیار مطرح شده بحث روایت است.از مباحثی که در دهۀ اخیر در ادبیات و نظریه

گو دربارۀ آنچه در طول روز، بر آنها گذشته وگفتهای نخستین در پایان روز زمانی را به به زعم اسکولز از همان زمانی که انسان

توان گفت: روایت،  دمتی به بلندای تاریخ زندگی دادند، روایت و داستان شکل گرفت. با یک رویکرد کلان میبود، اختصا  می

و شروع شده بود با بشر روی کرۀ زمین دارد.اما در چند دهۀ اخیر تلاشی که برای توصیف ساختارهای روایی پایه از دوران ارسط

نظریات ولادیمیر پراپ به مرحلۀ جدیدی وارد شد. او در این عرصه گام مهمی برداشت و اندیشۀ او آغازی برای تأملات جدی 

 (50: 1389)رودی،  .دیگر نظریه پردازان گردید

  کانون روایت

« کانون روایت»رباره آن اراله شده بحث های مختلفی دیکی از مواردی که در روایت پردازی به آن توجه شده است و نظریه

 است. 

شناس فرانسوی به کار گرفته شد، منظری است که نویسنده یا راوی  اصطلاح کانون روایت که اولین بار توسط ژرارژنت روایت

 (.1: 1395بیند )گودرزی نژاد، کند، یعنی دنیای داستان را از دریچۀ خود یا دیگران میبرای نگریستن خود انتخاب می

 سازی و کانون در روایتکانونی

شود. دیده شدن سازی زاویه دیدی است که چیزها به طور غیر صریح از رهگذر آن دیده، احساس، فهمیده و ارزیابی میکانونی

 (.3: 1393گیرد )مبارکی، ای دارد و فقط ادراک بصری را در بر نمیدر اینجا مفهوم گسترده

 

 



 93|یزهرا رجب، یگندمان یاکبرمهرداد ، یواثق بهیط

 

 

 3شماره /1دوره  /1402سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

  ر بحث کانون روایتال وی مد نظر این پژوهش د

ها سعی شده است سیک ها است و در یکی نیست با توجه به این تفاوتباتوجه به اینکه بعضی از مباحث در یکی از نظریه

های کانون روایت باشد. اساس کار کانون روایت در الگوی واحدی را تعیین کنیم که ترکیبی از تمام مباحث مطرح شده در نظریه

 .اساس همین الگوی تلفیقی استاین پژوهش بر 

 
 

 
 

ها و تعاریف کوتاه آن به همراه یک مثال بیاید و سایر موارد فقط به دلیل جلوگیری از طولانی شدن بحث  رار است مؤلفه

 ها خواهد آمد.شماره صفحه نمونه
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روایت بدون کانون شدگی کانون شدگی درونی

ثابت 

متغییر

چندگونه

ی  کانون شدگی بیرون ر کانون روایت متغیی کانون عینی

 اصله

گفتار مستقیم 
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جنبه های کانون مشاهده 
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جهان بینی 
ها 

اعتقادات

روانشناختی

شناختی

احساسی

ادراکی

مکانی

درونی

بیرونی

زمانی

ترتیب

پس نگاه

پیش نگاه

بسامددیرش
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 کانون روایت در داستان شازده احتجاب

 باشد.فروپاشی خاندان  اجار میشازده احتجاب داستانی در خصو  اضمحلال و  

 

 گفتارمستقیم

 (. 12: 1391بیند )علیزاده،نوعی از گفتار راوی که در آن سخن هیچ گونه تغییری به خود نمی 

 های زیر: همانند نمونه

 سلام.    

 و زن هم گفت: سلام.

 مراد، باز که پیدات شد، مگر صد دفعه نگفتم...؟

حسنی، صندلی را بیار، بلکه کرم شازده کاری »نمیشه. و تی دیدم شام شب نداریم، گفتم: خب، شازده جون، اموراتم اصلاح 

 (.5: 1357)گلشیری، « بکنه.

وگوی بین شازده و مراد را بدون تغییراتی چون خلاصه و حذف کردن کنید: راوی گفتی بالا مشاهده میهمانطور که در نمونه

رود و صحنه را به حضور شود. در این شیوه راوی از صحنه روایت کنار میمستقیم میکند و این امر منجر به نقل  ول بیان می

 های داستان دارد.تری با شخصیتسپارد. در این تکنیک مخاطب احساس نزدیکهای داستانی میمستقیم شخصیت

 

  گفتار غیرمستقیم آزاد

کند و بیان  ع شده را با کلام خود کنشگر بیان میحدفاصل بین مستقیم و غیرمستقیم است که در آن راوی محتوای کنش وا

 (.4: 1392های شخصیت به زبان خودش است )ر.ک.رجبی،اندیشه

شازدۀ بزرگ نشست روی بالش و گفت: سیگار. من تا آن روز ندیده بودم که شازدۀ بزرگ لب به سیگار »شازده گفت: مراد گفت:

کرد. ا دورتادور اتاق ایستاده بودند. دهان زن عمو بزرگت باز مانده بود، گریه نمیلرزید. سوارهبزند. ترس برم داشته بود. دستم می

خورد. سیگار را کرد که من سیگار را پیچیدم و دادم دست شازدۀ بزرگ. عموبزرگت هنوز تکان میعمو بزرگت هنوز خرخر می

داد بیرون. عموبزرگت اش میهای بینیسوراخ کشید و دودش را ازروشن کردم. شازدۀ بزرگ نشسته بود روی بالش و سیگار می

 (.25: 1357گلشیری، «)خورد. من پاهاش را دیدم.وول می

 کند.های مراد را به زبان خودِ مراد بیان میبینید راوی حرفطور که در نمونۀ بالا میهمان

 

 پیشواز زمانی  

 گیردروایت در زمانی  بل از و وع حوادث صورت می

 زیر: یهمانند نمونه

دهم که چطور همه را مرتب کنی. این هفت دری ها را گردگیری کردی یادت میفخرالنساء گفت: فخری جان، فردا که این

 (11ها را ببر توی اتاق من.)همان: خیلی کوچک است. کتاب
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انجام دهد. در این  کند به بعد از گردگیری که فردا  رار استها به فخری را موکول میفخرالنساء آموزش مرتب کردن کتاب

شود راوی، روایت را  بل از و وع حادثه بیان کرده است. نویسنده با استفاده از عنصر پیشواززمانی، که مشاهده مینمونه چنان

کند که در سیرروایی رمان، هنوز به و وع نپیوسته است و در زمان آینده به و وع خواهد پیوست. وی با پرش حوادثی را بیان می

 افزاید.چنین برسرعت روایت میبرد و اینها بعد میده، ذهن خواننده را همراه خود به مدتبه آین

 

 بازگشت زمانی

 .شدای که باید پیشتر از آن یاد میبرانگیختن وا عه 

سفرنامۀ مازندران! چاپ سنگی است. چقدر جان کندم تا یک »ها کشید، گفت:فخرالنساء با انگشت روی جلد یکی از کتاب

هایش جلدش را پیدا کردم. پدر مرحوم من برای اینکه بتواند یک بست به دل بچسباند هر چه داشت و نداشت فروخت، حتی کتاب

 (.15همان: «)را؛ اما تو...

کند. وی همچنین ها بعد بازگو میکند. او این موضوع را سالفخرالنساء در جوانی کتاب سفرنامه مازندران را به سختی پیدا می

گوید. نویسنده با استفاده از این تکنیک، سرعت فقر مالی پدرش در گذشتۀ دور، سالیان طولانی پس از فوت وی سخن میاز 

برد. زمان در این داستان، برخلاف نوع سنتی خود حرکتی دهد و خوانندۀ رمان را همراه خود به گذشته میروایت را کاهش می

و چرخش بین گذشته و حال است تا به تدریج به تمام زوایای تاریک و خاموش ذهن  رو به جلو ندارد بلکه مدام در حال دوران

لای آن را بیرون بکشد. به همین دلیل، داستان از ظاهری منطقی و منسجم برخوردار های دفن شده در لابهنفوذ کند و خاطره

 نست.

 

    دیر  

-داده است و میزان متن اختصا  داده شده به آن میدر دیرش به بررسی گستره زمانی که و ایع داستانی در آن رخ 

 (.13: 1386پردازیم.)صرفی، 

 کنیم. ی آن خودداری میی فوق از اراله های مؤلفهدلیل طولانی بودن مثالبه

 

 بسامد

 پردازیم.به رابطۀ بین دفعات اتفاق افتادن یک وا عه در داستان و تعداد دفعات بازنمایی آن در متن می 

 مانند نمونۀ زیر: 

های سیاه و زنده و آن دهان باز. ردیف دار و همان چشمفخری پیشبند بسته بود جارو دستش بود با همان روسری گل

 (.79هایش درشت بود سفید بود.)همان: دندان

شود. بسامد تکرار میکند و این امر منجر به های سیاه و زنده( فخری را تکرار میهای ظاهری)روسری گلدار، چشمراوی ویژگی

شمار آورد، بنابر اینکه هدف نویسنده از بیان آن تأکید های سبکی و شگردهای بلاغی بهتوان آن را یکی از مقولهبسامدی که می

پرداز به معنی اهمیت آن است. گفتنی است این تکنیک نیز در داستان، باشد؛ به عبارت دیگر تکرار یک رخداد، از سوی داستان

 شود.اهش سرعت روایت و افزایش میزان گفتمان میباعث ک
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 شناختی

 گیرد.گر از نظر دانش و آگاهی او نسبت به اطراف و رویدادها مورد بررسی  رار میدر مو عیت شناختی، وضعیت مشاهده 

 همانند نمونۀ زیر:

 (.34بیاورند.)همان: آباد بفرمایید شراب خانگی است. گمانم هفت ساله باشد. گفتم از جلیل

ی کند و این امر مؤلفهکنید راوی در نمونۀ بالا دانش و آگاهی فخرالنساء را در ارتباط با شراب بیان میهمانطور که مشاهده می

 آورد.شناختی را به وجود می

 احساسی 

ی روانشناختی که زیر عنوان جنبهگر، بعد بااهمیت دیگری است میزان درگیر بودن و بر راری ارتباط عاطفی و احساسی مشاهده

 گیرد.مورد بررسی  رار می

 ی زیر:همانند نمونه

تواند، به هیچ و پو ، پانزده سال خاطراتش تواند بفهمد که مشکل است که آدم نمیدانست که آن بدیهودی نمیاحتجاب می

 (. 14را بفروشد.)همان: 

کند به عبارتی دیگر، راوی از خریدار صندلی پدربزرگ بود بیان می راوی احساس شازده احتجاب را در ارتباط با یهودی که

 کند مخاطب را نیز نسبت به این احساس باخبر کند.احساسات و عواطف شخصیت داستانی آگاهی دارد و سعی می

 

 ایدئولوژیک 

ها تبدیل بینیها و جهاناندیشهگر مرتبط است. این جنبه، روایت را به ترکیبی از بینی مشاهدهی ایدلولوژیک به جهانجنبه 

توان افکار و ماند که در آن میای میدهد؛ به عبارت دیگر متن روایی به جامعهشناختی به متن روایی میکند و حالتی جامعهمی

 عقاید مختلف را دید.

 همانند نمونۀ زیر:

اش را صیغه کنی تا غالله کی از ایل و طایفهاگر یکی را سر بریدی حتماً باید دخترش را، یا دختر برادرش را و یا حتی ی

 (. 41بخوابد.)همان: 

بایست دختری از آن طایفه برید میفخرالنساء اعتقاد اجداد شازده را در ارتباط با اینکه اگر پدربزرگ شازده یک نفر را سر می

های اجداد بینیانگر افکار، عقاید و جهانکنید این موضوع بیطور که مشاهده میکند. همانبگیرد تا غالله تمام شود، بیان می

 توان افکار و عقاید مختلف را دید.ای است که در آن میشازده است. به عبارتی دیگر، متن روایی چنان جامعه

 

  زاویۀ دید در شازده احتجاب

شود. احتجاب شروع میمتن روایی با صدای راوی سوم شخص محدود در زمان حال )در شب زندگی شازده( در خانۀ شازده 

 کند: این راوی محدود در دو سطر نخست مو عیت شازده را نقل می

اش فرورفته بود و پیشانی داغش را روی دو ستون دستش گذاشته بود و سرفه شازده احتجاب توی همان صندلی راحتی»

یک بار کلفتش و یک بار »شود: دود میشود و به ذهن او مح( و از سطر سوم وارد ذهن شازده می7: 1384)گلشیری، « کردمی

زنش آمدند بالا. فخری در را تا نیمه باز کرد، اما تا خواست کلید برق را بزند صدای پا کوبیدن شازده را شنید و دوید پایین. 
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غیرمستقیم )همان(. در این بخش، راوی سوم شخص، ذهن شازده را با گفتمان « فخرالنساء هم آمد و باز شازده پا به زمین کوبید

کرده و مشوش شازده است که فخری را گاه کند؛ چون ذهن تببازنمایی می« ( او»)از دریچۀ ذهن شازده و با صدای راوی، 

ها بالا رفته است. او به این کنش داند و گاه همان فخری؛ وگرنه راوی سوم شخص آگاه است که تنها فخری از پلهفخرالنساء می

شود و راوی سوم شخص با دهد. در ادامه، باز ذهن شازده بازنمایی میعدی، خود، آن را گزارش میهای بآگاه است و در بخش

دهد. راوی تا صدای خود و از دریچۀ ذهن شازده، آمدن مراد و کیفیت ورود شازده را به خانه )در همان شب آخر( گزارش می

« فخری هم رفت توی آشپزخانه»کند و در جملۀ بازگو میسطر یازدهم صفحۀ دوم متن روایی )صفحۀ هشتم( ذهنیات شازده را 

های شب تا شازده نیمه»تا جملۀ « گذارداما و تی دید دلشوره راحتش نمی»شود و بلافاصله از جملۀ بر فخری متمرکز می

ذهنیات فخری  در صفحۀ سوم متن روایی )صفحۀ نهم( با گفتمان غیرمستقیم« پیدایش شود و آهسته بگوید: خوابی، فخرالنساء؟

دهد. در ادامه، باز راوی سوم شخص محدود، تا بخش پایانی صفحۀ نهم، از را از دریچۀ ذهن و نگاه او و با صدای خود اراله می

گفتم: فخری، »کند. از پایان صفحۀ نهم تا سطر دوم صفحۀ دهم : طریق گفتمان غیرمستقیم، ذهن شازده را بازنمایی و نقل می

های لعنتی خیابان را ببینم. فخری گفت: شازده جان، ا لا اجازه بفرماین خواهم هیچکدام از آن چراغکیپ بکش. نمیها را این پرده

برد. در راوی سوم شخص، از طریق گفتمان مستقیم شازده، روایت را پیش می« کم هوای اتاق عوض بشهپنجره را باز کنم تا یه

شازده داد زد: تو »کندو بلافاصله، از جملۀ م راوی، با گفتمان مستقیم روایت میو در مقا« من»این چند سطر شازده با ضمیر 

دهان فخرالنساء چه کوچک »یابد. از جملۀ دوباره گفتمان غیرمستقیم شازده ادامه می« خفه شو، فقط هر کاری که گفتم بکن

ی سوم شخص با گفتمان غیرمستقیم )با ضمیر داند که راودر نیمۀ صفحۀ دهم، تا سطر هفتم صفحۀ یازدهم خواننده نمی« بود!

کند. در این بخش، کند، یا اینکه شازده است که با گفتمان مستقیم )با ضمیر من( روایت میذهن شازده را بازنمایی می«( او»

است من گفتم: این چه کاری »ای برای تفکیک صدای این دو وجود ندارد. در سطر هفتم صفحۀ یازدهم، در جملۀ هیچ  رینه

یابد که شازده با گفتمان مستقیم خود تا سطر ششم صفحۀ دوازدهم را روایت کرده است؛ اما چون خواننده در می« فخرالنساء؟

تواند راوی بخش  بل را )از نیمۀ صفحۀ دهم تا سطر هفتم صفحۀ یازدهم( تعیین کند در این بخش راوی به عقب برگردد باز نمی

در سطر هفتمِ صفحۀ دوازدهم تا آغاز « فخرالنساء اخم کرده بود»باشد یا شازده. از جملۀ  تواند راوی سوم شخص محدودمی

کند و از آغاز صفحۀ چهاردهم، صفحۀ چهاردهم، باز راوی سوم شخص محدود با گفتمان غیرمستقیم ذهنیات شازده را بازگو می

مواظب آن گلدان باش »تا جملۀ « ای؟شده شروع کردهکنم دست بردار. روز دوم نشازده احتجاب( گفتم: خواهش می»)از جملۀ 

برد و از جملۀ روایت را پیش می«( من»در نیمۀ صفحۀ پانزدهم، شازده احتجاب با گفتمان مستقیم خود )با ضمیر « دختر

تقیم دوباره راوی سوم شخص محدود با گفتمان غیرمس« کردهای شازده احتجاب را لمس میهای سرد فخرالنساء گوشانگشت»

جا تا صفحۀ شصتم متن روایی، راوی محدود با گفتمان غیرمستقیم شازده )از ذهن شازده دهد. از اینشازده، روایت را ادامه می

برد و دیگر خبری از گفتمان مستقیم شازده نیست. از نیمۀ صفحۀ پانزدهم تا روایت را پیش می«( او»و با صدای خود، با ضمیر 

های مختلف متن، شازده را در زمان شخص، در آغاز بخشیوۀ کار نویسنده چنین است: راوی سومصفحۀ شصتم متن روایی، ش

کند و سپس برای بازگویی رخدادهای زمان گذشته وارد ذهن اش و در حال تب و سرفه توصیف میحال بر روی صندلی راحتی

ذهنی و براساس اصل تداعی( از طریق گفتمان  شود و این رخدادها را به صورت نامنظم و پراکنده )در زمانمشوّش او می

های روایت داستان به شیوۀ ها و ذهنیات شازده با گفتمان غیرمستقیم، یکی از راهکند. ارالۀ اندیشهغیرمستقیم شازده روایت می

او « اکنون»شوند و در ذهن جریان سیال ذهن است: رخدادهای زمان گذشته پیوسته به ذهن شازده در زمان حال سرازیر می

های ذهنی، هر رخداد آیند. گویی پرواز ذهن شازده احتجاب چنان است که براساس تداعیشوند و به خاطر میاندیشیده می

کند. ای غیر روشن و تا حدی مبهم این رخدادها را یادآوری میآورد و ذهن تب کردۀ شازده به گونهرخداد دیگری را به یاد او می
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گیرد، به طبقۀ پایین خانه متن روایی، تمرکز خود را از ذهن شازده احتجاب برمی 85تا  60در صفحات راوی سوم شخص محدود 

شود. ها و ذهنیات فخری، در این بخش، بازگو میشود و اندیشهرود و در اتاق فخری و در آشپزخانه بر ذهن فخری متمرکز میمی

معمولا راوی سوم شخص محدود در هر بخش حالات و اعمال فخری  گری در این  سمت از متن روایی چنین است:شیوۀ روایت

شود و رخدادهای زمان کند و سپس وارد ذهن او میرا ر زمان حال )در اتا ش در حین آرایش، و سپس بر میز شام( نقل می

کند. روایت می«( من»گذشته )بیشتر گذشتۀ نزدیک( را از طریق گفتمان مستقیم فخری )از دریچۀ ذهن و زبان فخری، با ضمیر 

رود و گیرد، به اتاق تاریک طبقۀ بالا می، راوی سوم شخص محدود تمرکز خود را از ذهن فخری برمی116تا  85از نیمۀ صفحۀ 

شود. راویِ محدود، در زمان حال، مو عیت شازده بر صندلی راحتی و تب و سرفۀ او را بازگو دوباره بر ذهن شازده متمرکز می

روایت را پیش «( من»شود و با گفتمان مستقیم شازده )از دریچۀ ذهن و زبان شازده از دریچۀ فاصله وارد ذهن او میکند و بلامی

های های فراوان ندارد، تداعیبرد. گفتمان مستقیم شازده در این بخش صریح و روشن است، آشفتگی زمانی و زمان پریشیمی

 شوند. ل نقل میذهنی کمتر است و رخدادها در آن به صورت مفص

 .114تا112، 111تا57،  56تا11،  10تا9،  8تا5  زاویۀ دید سوم شخص 

 .111تا81،  81تا57،  11تا10،  8تا7  زاویۀ دید اول شخص 

 

 کانون روایت در جای خالی سلوچ

 گفتارمستقیم

 کند.راوی بدون هیچ گونه دخالتی سخن را بیان می 

 همانند نمونۀ زیر:

 آهای...عباس!

 در پیدایش شد. مرگان به او گفت:گیوه به دست، عباس دمِ لن 

 کنی؟راه نمیکار برادرت را چرا روبه

 عباس نخ را زیر دندان جوید و گفت:

 مگر من آهنگر هم هستم؟

 خوب براش یک انبر فراهم کن؛ زبانت که لال نیست؟ برو از یکی براش بگیر.

-کشند!)دولتی مردم که با انبر پنبه چوب از زمین ورنمیبیل را بگو وردارد. همهچی را بگیرم؟ مگر اینجا بازار آهنگرهاست؟! 

 (.81: 1377آبادی، 

کند. در این گفتار  رار بر این است که سخن گویندۀ اول،  ول بین مرگان و عباس را به صورت مستقیم بیان میراوی نقل

های و مخاطب به صورت مستقیم و بدون واسطه با شخصیت رن  شدهکلمه به کلمه نقل شود. در این شیوه حضور راوی کم

های تواند با شخصیتشود. بدین ترتیب مخاطب با لحن و فضای داستان آشنا شده و میرو میهای آنان روبهداستانی و گفته

. این تکنیک به دلیل کندبعدی رها می ذات پنداری کند. گفتنی است استفاده از این شیوه، داستان را از حالت تکداستانی هم

      گرایی، کاربرد زیادی در داستان داشته است.سیطرۀ وا ع
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  گفتار غیرمستقیم

 کند همانند نمونۀ زیر:راوی سخن را با کلام خودش بیان و تغییراتی چون خلاصه و حذف کردن را در آن ایجاد می

ساخته نبود . مقدورش نبود.اما پای پیاده، تا کجاها و به کجاها هایی از سلو  ابراوحالا یقین داشت که سفر با همچو ماشین

برد؟ سلو ، شود راه رفت؟ و پای پیاده، مگر تا چند منزل از شکم خالی فرمان میتواند رفته باشد؟ پای پیاده، مگر چقدر میمی

 (. 56همان: اش کرده باشند، چی؟ ...)ها اگر دورهاگر در برف و سرما از پا افتاده باشد چی؟ گرگ

 کند. راوی گفتار ابراو را با کلام خودش بیان می

      

 گفتار غیرمستقیم آزاد  

 های شخصیت به زبان خودش است.کند و بیان اندیشهراوی سخن را با کلام خود کنشگر بیان می

رود. خیلی که حرف زمینج بیرون میمراد، پسر صنم هم، چندان با ابراو دمخور نبود تا به او گفته باشد که به چه کاری از 

 (.150)همان: « شود.دنیا بزرگ است. مرد لن  نانش نمی»گفتشد، پسر صنم میمی

 کند.راوی سخن مراد را با کلام خودِمراد بیان می

 

 ن اهپس

 کنند.هاآگاه میآنتر است و گوینده پس از اینکه و ایع به پایان رسیدند، ما را از روایت از ترتیب زمانی رخدادها عقب 

 همانند نمونۀ زیر: 

ی من آورده؟! این چار تکه مس و طاس اش مس و طاس ارثی به خانهی بابای نداشتهمس که مال سلو  نیست. سلو  از خانه

 (.120را برادر من جهیزیه به من داده.)همان:

ها را به دهد و این موضوع را که برادرش مسیخواهند جای طلب سلو  از او بگیرند به آنها نممرگان مس و طاسی را که می

کند. در این گونه موارد داستان از حرکت خطی خود ایستاده های طولانی بعد از ازدواجش، بیان میعنوان جهیزیه به او داده، سال

بر مدت زمان گفتمان  کند. راوی با استفاده از این ویژگی داستانی، از سرعت روایت کاسته واست و حرکتی رو به عقب را طی می

هایی از داستان افزوده است. در وا ع  صد نویسنده این بوده است که با بازگشت به گذشته، به روشن شدن زوایای تاریک بخش

 داستان که در پیشبرد بهتر سیر روایی نقش دارد، کمک کند.

 

  ن اهپیش

گیرد کند و از آنها پیشی میبینی میسد. گاهی راوی حوادث را پیشافشای و ایع و حقایق آینده  بل از اینکه زمان و وع آنها فرابر

 همانند نمونۀ زیر:

 دخترت! دخترت را به من بده؛ بده! هاجر را به من بده! 

وار نیست هنوز طا ت خواهم اسمم را زنده نگه دارد. دخترم...عروسخواهم برام پسری بیاورد. می... دخترت را به من بده می

 (.155همان: شوی ندارد)

کند. او این موضوع ی ازدواجش با هاجر که برایش پسری به دنیا بیاورد و اسمش را زنده نگه دارد، صحبت میگناو دربارهعلی

ها یا بدون واسطۀ کند. به عبارتی دیگر، راوی و ایعی را که در آینده با واسطۀ شخصیتتر از ترتیب زمانی خودش بیان میرا پیش
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تر نیز اشاره شد، این امر بر سرعت روایت گونه که پیشکند. هماند داد، پیشگویی کرده و برای مخاطب بیان میآنها رخ خواه

 افزاید.می

 

 بسامد 

 تکرار رخدادها در داستان و در متن روایی است همانند نمونۀ زیر:

لرزیدند...و هایش میهمیشه گوشۀ لبهایش را بیشتر جمع کرد و برهم فشرد و هیچ نگفت رنگش پریده بود و مثل عباس لب

 (.209داد همیشه عنق بود.)همان: و ت چنین چیزی برایش پانمیچون هیچ

های کند. نویسنده چندین بار در بخشلرزیدند را تکرار میهایش میراوی ویژگی ظاهری عباس را که همیشه گوشۀ لب

 ت کاسته است.گوناگون رمان با اشاره به موضوعات تکراری، از سرعت روای

     

 شناختی 

گیرد همانند گر از نظر دانش و آگاهی او نسبت به اطراف و رویدادها مورد بررسی  رار میدر مو عیت شناختی، وضعیت مشاهده

 نمونۀ زیر:

برد.  زیر نگاهش ابراو بود که گم شده بود. هیچ جایش پیدا نبود. شاید خجل از خود به زیر جا خزیده بود. عباس چنین گمان

 (.63خواست از او دلجویی کند و هم به او بفهماند که هاجر را به ناحق زیر شلاق نینداخته بوده است.)همان: 

کند. به کند او خجل از خود به زیر جا خزیده باشد را بیان میرواوی دانش و آگاهی عباس را نسبت به ابراو که گمان می

های داستان است و دانش و آگاهی خود را به صورت دانای کل یا ذهنی شخصیت عبارتی دیگر، راوی خود آگاه از مسالل عینی

ی ترین لایهدهد؛ دانش و آگاهی که عینی و فیزیکی یا ذهنی بوده و با نفوذ به درونییا سوم شخص در اختیار مخاطب  رار می

 ها دست یافته است.ها بدانی شخصیتافکار و اندیشه

 

 احساسی

 کنیم همانند نمونۀ زیر:سازها را بررسی میدر این مؤلفه میزان درگیر بودن احساسات کانون 

اش از مرگان و خانه بهانه نبوده زمینه بود.)همان: گیریکرد که پرهیز سلو  از هر چیز، کنارهمرگان تازه داشت احساس می

208 .) 

ها نفوذ کرده و کند. در این شیوه، راوی به درون شخصیتو  بیان میی مرگان را در ارتباط با رفتن سلراوی احساس و عاطفه

دیگر، راوی دنیای داستانی را از درون مورد بررسی  رار دهد. به بیانیعواطف و احساسات آنها را از درون برای مخاطب گزارش می

دهد. بر لل، و ایع و دنیای داستانی اراله میداده و از نظر احساسی با رخدادها درگیر شده و در نهایت تصویری سوگیرانه از مسا

 شود.ی روایی ذهنیت خاصی به خواننده القا میهمین اساس، با استفاده از این شیوه
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 ایدئولوژیک

 یر:دهد همانند نمونۀ زگر، هنجارهای متن را اراله میدر این وجه دیدگاه غالب یعنی دیدگاه راوی کانونی 

بندم و هایم را میها! شکم گرسنه ایمان ندارد. چشمکنمزنم معیوبت می در یک دندگی مکن...؛ میعباس به ابراو گفت: این

جوند.)همان: های من دارند همدیگر را میکنم. نه! رودهکنم. خیال نکن که چون برادرم هستی به جوانیت رحم میات میخفه

19.) 

کند. این جمله در  الب ساختارهایی بیان گرسنه ایمان ندارد، بیان میالمثل که شکم راوی اعتقاد عباس را به این ضرب

المثل، خواننده را با کشد. در وا ع با به کارگیری ضربها یا حقایق علمی را برای مخاطب به تصویر میالمثلشوند که ضربمی

کند؛ زیرا به شناسی پیدا میحالتی جامعهکند. در این جنبه از کانون روایت، متن های داستان آشنا مینگرش و افکار شخصیت

های داستان نیز مجال بروز افکار و بر راوی، شخصیتپردازد. به بیانی دیگر، علاوهها میها و افکار شخصیتبینیها، جهاننگرش

ها از یکی ولوژیگر، تعداد ایدلشود در این روایت به سبب وجود چندین مشاهدهیابند. چنانکه مشاهده میاحساسات خود را می

 بیشتر و متن رمان چندصدایی شده است. 

 

 زاویۀ دید در جای خالی سلوچ 

شود. یعنی نویسنده خود را معطوف و محدود به به شیوۀ دانای کل نامحدود )سوم شخص( روایت می« جای خالی سلو »

ها اشراف دارد. انتخاب این )ذهنیات( شخصیت ها نکرده و بلکه از بالا بر همۀ اعمال بیرونی و درونیذهن صرفا یکی از شخصیت

اشان را ببیند و ها نزدیک کند و آمال و آرزوها و حقایق زندگیشود که مخاطب خود را به همۀ شخصیتزاویه دید باعث می

ایی عمومی ای و شخصیتی  طع کند به جای دیگر و یا از نمتواند مانند دوربینی روی دست بچرخد، از صحنهدریابد. نویسنده می

بینیم. در این صحنه دانای کل نامحدود به نمایی درشت برسد یا برعکس. در اولین صفحۀ جای خالی سلو  همین ویژگی را می

ها که گردد به نمایی از بچهرسد، سپس برمیکند و به سلو  میکند، سپس حرکت میاز تصویر بستۀ مرگان صحنه را آغاز می

رود و رسد و بعد به حیاط باز خانه میرسد. دوباره به مرگان میکند تا به هاجر مینها حرکت میهنوز خواب هستند، از روی آ

شود. این صحنۀ درست آغاز درخشانی است. اما گاه دخالت دانای کل نامحدود در این رمان اطلاعاتی در مورد سلو  داده می

آبادی است تا زبان مرگان. در وا ع های دولتکه بیشتر حرف 8حۀ زند. مثلا در صفخود را نشان داده و به پیکرۀ رمان ضربه می

جا و د یق انتخاب شده آبادی را بتوان حذف کرد روی هم زاویه دید جای خالی سلو  است، بههای گاه به گاه دولتاگر دخالت

های رمان را شبیه رمان هاهای بسیار شدید نویسنده در ذهن و زبان شخصیتاست. رمان جای خالی سلو  به دلیل دخالت

های داستان دخالت دانای کل نامحدود در این رمان خود را نشان داده است )ر.ک. آرزم، کلاسیک کرده است و در بیشتر  سمت

 (.7: 1391عزیزی، 

 

 

 

 

 

 

 



 وجه و مشاهده هایدو رمان رلال و سورلال براساس مؤلفه ییمعنا لیو تحل یبررس| 102

 

 

 3شماره  /1دوره  /1402سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 

جدول زیر های کانون روایت در دو اثر شازده احتجاب و جای خالی سلو  در  الب دست آمده از بسامد مؤلفهنتایج به -

 اراله شده است:

 

 خالی سلوچجای شازده احتجاب هاعنوان مؤلفه

 262 79 گفتارمستقیم

 7 0 گفتارغیرمستقیم

 84 79 آزادگفتارغیرمستقیم

 56 1 پیشواززمانی

 94 89 زمانیبازگشت

 6 0 سیرخطی

 42 20 دیرش

 76 66 بسامد

 30 9 شناختی

 128 28 احساسی

 30 29 ایدلولوژیک

 

، بسامدتکرار و آزاد، بازگشت زمانیی گفتارغیرمستقیمشود دو نویسنده از مؤلفهشده: مشاهده میطبق بررسی و تحلیل انجام

آبادی از گفتارغیرمستقیم و سیرخطی استفاده کرده است ولی اند. دولتی ایدلولوژیک به میزان تقریباً یکسانی بهره بردهمؤلفه

آبادی همچنین از گفتارمستقیم، پیشواززمانی، دیرش، شناختی، احساسی بیشتر از کار نبرده دولتبهگلشیری این دو مؤلفه را 

 گلشیری در اثر خود بهره برده است.

 

ی دید اول شخص ی دید نیز، هر دو به یک میزان، اما به شکلی متفاوت از زاویهی زاویهگیری دو اثر از مؤلفهدر خصو  بهره

 اند. کردهو سوم شخص استفاده 
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 زاویۀ دید در شازده احتجاب

 
 

 شخص تقربیا یکسان است. زاویۀ دید در این شخص و سومبا توجه به نمودار بالا زاویۀ دید در شازده احتجاب بین اول

 رمان سوم شخص محدود است.

 

 زاویۀ دید در جای خالی سلوچ

 
 

 شخص است و شخص در جای خالی سلو  بیشتر از اولزاویۀ دید سومکنید همانطور که در نمودار بالا مشاهده می

 باشد.زاویه دید این اثر دانای کل نامحدود می

56/5

54/5

سوم شخص

اول شخص

زاویۀ دید

Sales

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr

1232

1175

سوم شخص

اول شخص

زاویۀ دید

Sales

1st Qtr

2nd Qtr

3rd Qtr

4th Qtr
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 احتجاب، بین اول شخص و سوم شخص تفاوتی سلو  و شازدهخالیی دید در جایطبق درصدهای مشاهده شده، زاویه

در داستان خود از راوی سوم شخص محدود بهره برده ولی راوی  با هم ندارند، اما راوی در این دو رمان متفاوت است. گلشیری

 آبادی دانای کل نامحدود است.رمان دولت

 

 گیری نتیجه

 باشد:های مطرح شده، به شرح زیر میمهمترین نتایج به دست آمده از این پژوهش، باتوجه به سوالات و فرضیه

هایی که وجه غالب سورلال هستند شود، مؤلفهرمانی رلال محسوب می کهآبادی در اثر خود با توجه به اینشد دولتگمان می

های وجه غالب سوررلال بیشتر شده، چنین به دست آمده است که وی، از مؤلفهرا کمتر استفاده کرده باشد؛ اما طبق بررسی انجام

های وجه غالب سورلال، آبادی از دیگر مؤلفهدولتی هااستفاده نموده است. استفادهی گلشیری از این مؤلفهاندازهاز گلشیری یا به 

 شود. باعث رد فرضیه می

آبادی استفاده کرده هایی که وجه غالب سورلال هستند، بیشتر از دولتفرض بر این بود که گلشیری در رمان خود از تکنیک

هایی که وجه غالب ود؛ زیرا گلشیری مؤلفهشآمده این فرضیه نیز رد میدستشده و درصدهای بههای انجامباشد؛ اما طبق بررسی

 کاربرده است آبادی بهشود، کمتر از دولترمان سورلال است و باعث شکست زمانی می

های کانون روایت در دو اثر، مندی از مؤلفههای انجام شده در خصو  میزان بهرهبر همین اساس، پس از بررسی و تحلیل

روایت های کانونکارگیری یا عدم استفاده از مؤلفهبودن این دو رمان، تأثیر چندانی در بهچنین حاصل شد که رلال و سورلال 

-احتجاب و جایهای متفاوت شازدهشود. باتوجه ب سبکنداشته است؛ در نتیجه تفاوت معنا داری نیز در این دو اثر دیده نمی

 روایت بین این دو اثر وجود داردهای زمانی کانونؤلفهسلو ، فرض بر این است که تفاوت معناداری در استفاده از مخالی

توان نتیجه گرفت که تفاوت سبک برای استفاده ها، تفاوت  ابل توجهی دیده نشد، میبه طور کلی از آنجایی که از این مؤلفه

سلو  و سوررلال بودن الیخرسد، که رلال بودن جاینظر میروایت، چندان محسوس نبوده، و بدین ترتیب بههای کانوناز مؤلفه

 شود.ی ما در این خصو  رد میروایت نداشته و فرضیههای کانونشازده احتجاب، ارتباط چندانی به استفاده از مؤلفه

 دیگر دستاوردهای این پژوهش:

ص های انجام شده، مشخشخص و سوم شخص یکسان است، ولی طبق بررسیی دید است که در این دو اثر بین اولزاویه

 شود که راوی متفاوت است.می

ها، تواند بر همۀ زماندر این نوع زاویۀ دید، راوی نمی بدین صورت که راوی در شازده احتجاب، سوم شخص محدود است.     

پردازد تا اینکه یک یا چند ها اشراف داشته باشد؛ بلکه در ابتدای داستان به توصیف و ارالۀ اطلاعات میها و شخصیتمکان

صورت مستقیم یا غیرمستقیم روایتگری  سپس به گزیند ورسانی برمیعنوان کانون و هستۀ آگاهی و اطلاعصیت متن را به شخ

شخص محدود، نویسنده خود را اما راوی در جای خالی سلو ، دانای کل نامحدود است و برخلاف راوی سوم دهد؛را اراله می

ها را کند و آنها رسوخ میچیز آگاه و دانا است؛ به مغز و افکار شخصیتبلکه بر همهها نکرده؛ محدود به ذهن یکی از شخصیت

های داستانی را از تمامی زوایا ببیند و به توصیف کند. راوی در این شیوه از روایتگری، این توانایی را دارد که شخصیتنقد می

 ها بپردازد.ی آنل و آیندهها، حالات و رخدادهای گذشته، حاکامل ذهنیات، افکار و اندیشه
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(1383)  

 (.1392)اءالنور، اول، لق :اول، تهران« ادبیات داستانی شناسی  راهنمای درک و تحلیلروایت»حری، ابوالفضل  ]4[

 (.1377)اول، تهران: چشمه و فرهن  معاصر، هفتم،  «سلوچخالیجای»آبادی، محمود دولت ]5[

 (.1389)،  1اول، تهران: علم،  «مدرن روایتِ  لسفیِ روایت از باستان تا پست»رودی، فالزه  ]6[

- 8 (.1387)اول، ترجمه ابوالفضل حری، تهران: نیلوفر، اول،  «روایت داستانی  بوطیقای معاصر»ریمون کنان، شلومیت  ]7[

 (.1381)اول، فرزانه طاهری، تهران: نشر مرکز، اول،  «ی ادبینظریه»کالر، جاناتان 

 (.1357)اول، تهران:  قنوس، هفتم،  «شازده احتجاب»گلشیری، هوشن   ]8[

اول، علی عباسی و نصرت حجازی، تهران: شرکت انتشارات علمی  «ای در باب گونه شناسی روایترساله»لینت ولت، اژب  ]9[

 . (1391)و فرهنگی، اول، 

 (.1382)اول، ترجمه محمد شهبا، تهران: هرمس، دوم،  «ای روایتهنظریه»مارتین، واالس   ]10[

و  انوشیروان مرزبانی روایت شناسی داستان هفتف گردان بر پایهروایت»فر اکبری مفاخر، آرش؛ ر یه شیبانی ]11[

 .124-103،  )1389)ی زبان و ادب فارسی، چهارم، دوم، ، پژوهشنامه«ابوالقاسم  ردوسی

، ادب پژوهی، پنجم، «های مثنویی زمانی روایت در قصهروایت و دامنه»زاده فرد ؛ و بهروز مهدیللهامامی، نصرا ]12[

(1387 ،)129-161.  

  (.1384)، 7ی پژوهشهای ادبی، ، فصلنامه«روایتسازی در کانونی»بیات، مریم  ]13[

، « ی آن با جریان سیال ذهن در رمان دل دلدادگیبررسی کانون روایت و رابطه»مبارکی  لاتسلیمی، علی؛ و سهی ]14[

  (1393) ،59، 18 پژوهشی ادبی،

، 19، ادب پژوهی، «رب و ایرانهای تخیلی غزمان، هویت و روایت  چ ون ی  هم زمان در روایت»جهاندیده، سینا  ]15[

(1391) ،150-121.  

، ادب «های روایی در رمان شازده احتجابِ هوشنگ گلشیریررسی تکنیکب»وندی، زیبا لاحسنلی، کاووس؛   ]16[

 (.1388)پژوهی، هفتم و هشتم، 

در شازده احتجاب  «شدگی -کانونی»و  «صدای راوی»ی بررسی و تحلیل دو مؤلفه»دزفولیان، کاظم؛ مولودی، فؤاد  ]17[

 .(1369، )69، 18ی زبان و ادب فارسی،، فصلنامه«گلشیری
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 3شماره  /1دوره  /1402سال  /ی متون ادب یمعناشناخت یهاپژوهش

 

، «ی ژنتشناسی یک داستان کوتاه از هوشنگ گلشیری براساس نظریهروایت»دزفولیان، کاظم؛ مولودی، فؤاد  ]18[

 (.1390، )50پژوهی ادبی،  ی متنفصلنامه

، «های مدرن انعکاس ذهن در رمان شازده احتجابرسی تکنیکبر»دماوندی، مجتبی؛ جعفری کمانگر، فاطمه  ]19[

 (.1391) ،73، 20ی زبان و ادبیات فارسی، فصلنامه

، 26پژوهی، ، ادب«احتجاب بررسی عوامل مؤثر بر شتاب روایت در رمان شازده»پور، سعید دهقانی، ناهید؛ حسام ]20[

(1392 ،)48-25 . 

های ، فصلنامه پژوهش«ی ژرارژنتدر حکایت یوسف در قرآن براساس نظریهتحلیل کانون روایت »رجبی، زهرا  ]21[

 (.1392، )42، 10ادبی، 

، «ساعدهی بنیی دو گزار  از رخداد سقیفهشناسانهشناسی و دانش تاریی  تحلیل روایتروایت» رزمجو، جمال ]22[

 (.1395، )6شاپور، دوم،ی جندیفصلنامه

های ، فصلنامه پژوهش«تر شدن اوضاععناصر روایت و کانون مشاهده در رمان سخت بررسی»بیاد، مریم سلطان ]23[

 (. 1387، )9 ،5ادبی، 

 (.1386، )16های ادبی، ی پژوهش، فصلنامه«کانون روایت در مثنوی»صرفی، محمدرضا ]24[

های ادب عرفانی ، پژوهش«ژرارژنتی ی عطار براساس نظریهنامهکانون روایت در الهی»علیزاده، ناصر؛ سلیمیان، سونا  ]25[

 .113-140(، 1391)زبان و ادب فارسی، ششم، دوم، 

ی علمی پژوهشی زبان و ادب ، فصلنامه»های تاریخی جرجی زیدانبررسی کانون روایت در رمان»نژاد، آسیه گودرزی ]26[

 (.1396، )30، فارسی، نهم

ی ادبیات دانشگاه ی سابق دانشکده، نشریه«از دیدگاه ژنت (هایشچشم)بررسی روایت در رمان»پاشایی، محمد  ]27[

 (.1394، )68،231تبریز،

ی نشریه «زادههای کوتاه محمدعلی جمالشناسی داستانروایت»مشتاق مهر، جمال؛ کریمی،  ره بابا، سعید  ]28[

 (.1387، )217، 51انسانی دانشگاه تبریز، ی ادبیات و علومدانشکده

بررسی ساز و کار روایت حکایت بوبکر حصیری،  -شناسی تاریی بیهقیروایت»کاظم؛ مولودی، فؤاد دزفولیان،  ]29[

 (.89، )3/61ادبیات،، تاریخ«ی ژنتبراساس نظریه

 


